
آن مشکلاتی داشــت ولــی قابل‌ استفاده 
ــه هــمــراه  ــاون فـــرمـــانـــداری را بـ ــعـ ــود. مـ ــ بـ
عوامل نیروی انتظامی مأمور کــردم تا در 
بیمارستان باشند و فقط به کادر پزشکی، 
عوامل امدادی، مجروحان و فوتی‌ها اجازه 
ورود بدهند. از ورود سایرین جلوگیری 
کردیم. همه مردم نگران ارسباران بودند. 
ــاده تبریز بــه اهــر بسته بــود و بنابراین  ج
اســتــان اردبـــیـــل زودتــــر بــه مــا مــی‌رســیــد؛ 
بنابراین فــردی را هم به مسیر مشکین 
فرستادم تا برایمان نیروی امــدادی و کادر 

پزشکی بیاورد.

 اسکان اضطراری
 بسته حمایتی و معیشتی مسأله مهمی 
بــود؛ احساس مــی‌کــردم اگــر ما در تحویل 
چـــادرهـــا و بــســتــه‌هــای معیشتی حرکت 
ــی انـــجـــام نــدهــیــم، عــلــی‌الــخــصــوص  ــاص خ
ــده‌ای  در خـــود شــهــر اهـــر مــشــکــات عــدی
ــت. جــمــعــیــت روســتــاهــا  ــ ــ خــواهــیــم داش
 تــوزیــع وســایــل در 

ً
مــحــدود بـــود و عــمــدتــا

آن‌ها بدون مشکل انجام می‌شد؛ ولی در 
شهری مثل اهر که نزدیک به صد هزار نفر 
جمعیت دارد، قضیه متفاوت اســت. با 
، در چند نقطه از شهر  مدیریت هلال‌احمر
کمک‌رسانی‌ها را انجام مــی‌دادیــم. آمدیم 
ــدازی کردیم  ــزاری راه‌انــ ــرم‌اف و سیستمی ن
تا امکانات را با کارت ملی بدهیم. شماره 
کـــارت ملی در کامپیوتر ثبت مــی‌شــد. در 
ایــن صــورت مثلًا: من که از اینجا وسایل 
می‌گرفتم، نمی‌توانستم از مرکز دیگری 
درخــواســت امکانات داشــتــه بــاشــم. این 
بــه مــا کمک کــرد تــا هــم امــکــانــات را سریع 
ــه همه  ــم بــتــوانــیــم ب تــحــویــل بــدهــیــم و ه

ح این بود که در صورت نیاز  مردم برسانیم. حسن دیگر این طر
می‌توانستیم برخی امکانات مانند چادر را برای استفاده در جای 
 برای ما 

ً
دیگر جمع‌آوری کنیم. اوایل، این نوع مدیریت، شدیدا

نیاز بود. در رابطه با چادر تدبیری هم کردیم تا مردمی که هراسان 
بودند و نمی‌توانستند در خانه‌هایشان بمانند، در مکان‌هایی 
ــاده کـــرده بــودیــم، اســکــان اضــطــراری پــیــدا کنند. بــه این  کــه آمـ
، چادرها را در پارک‌ها، حیاط مدارس، سالن‌های ورزشی و  منظور
محوطه‌هایی که مردم در آنجا آسایش داشتند، نصب کردیم. در 
این اماکن، امکاناتی نظیر سرویس‌ بهداشتی، برق، آب و گاز برای 

مردم قابل‌دسترس بود.
ــان هــم بـــرای خـــودش مسأله‌ای  در ارتــبــاط بــا ارزاق، تهیه ن
بود. تعدادی از نانوایی‌ها مغازه‌ها را بسته و از ترس جانشان 
رفته بودند. اعــام کردیم که هر کس پخت نان را از سرنگیرد، 
سهمیه‌اش لغو خواهد شد. تمهیدات دیگری هم برای فعال 
کــردن نانوایی‌ها داشتیم. درعــیــن‌حــال، بــرای راحتی مــردم، در 

بیمارستان اهر 
ق   قر

ً
را هم کاملا

کردیم؛ هیچ 
ویی اجازه رفتن  نیر
نداشت. تلاش 
کردیم تا پزشکان 
ی  و کادر پرستار
ودتر پیدا  را هم ز
کنیم و بیاوریم. 
خود بیمارستان 
هم آسیب‌دیده 
ون  بود؛ ما در بیر
طبابت می‌کردیم. 
البته بیمارستان 
هم چند سال 
قبل از زلزله احداث‌ 
شده بود

روایــــت خــــانــــه
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